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چكيده

. گيرنـد ر مـي  هـاي اجتمـاعي تأثيرگـذار دوران مـدرن قـرا          هاي اجتماعي در زمره پديـده     جنبش

كننـد، هـر   هاي اجتماعي را از عوامل مهم دگرگوني و تغييرات اجتماعي تلقي مي           شناسان جنبش جامعه

شناسان كنشگرا اعتبار بيشتري براي اين      جامعه.  تأثيرگذاري آنها اجماع نظر ندارند     چند در زمينه ميزان   

. پديده قائل هستند

ها، مكانيـسم تأثيرگـذاري،    ريت افكار و ايدئولوژي   توان بر اساس محو   هاي اجتماعي را مي   جنبش

هاي اجتماعي  در اين نوشتار جنبش   . بندي نمود هاي تاريخي طبقه  گاه طبقاتي و دوره   تعداد اعضاء، تكيه  

نگر و خردنگـر  ها و مكانيسم تأثيرگذاري در دو طيف عمده كلان   بر اساس اهداف، محوريت ايدئولوژي    

تماعي از لحاظ ساخت، اهداف، كنشگران و مكانيسم عمل جمعي متفاوت        هاي اج جنبش. اندقرار گرفته 

. هاي نهادي و بروكراتيك هستنداز سازمان

هـاي انقـلاب تبيـين    گيري آنها را با تئـوري  هاي شكل هاي اجتماعي و زمينه    بعضاً جنبش  هر چند 

 ايـن حـال از مـاركس و         ها با هـم تـداخل دارنـد، بـا         ها با انقلاب  هاي نظري جنبش  اند و ديدگاه  كرده

شناسـاني نظيـر تـورن، اسملـسر در تبيـين ايـن پديـده جمعـي مـدرن                   دوركهايم تا نسل جديد جامعه    

هاي جمعي دوران گذار، تورن     ماركس از زاويه طبقاتي، دوركهايم از زاويه پديده       . اندپردازي كرده نظريه

هـاي اجتمـاعي در     جنبش. اندرداختهو اسملسر از ديدگاه اكسيوناليستي و ساختي به تبيين جنبش ها پ           

حالت عكس و قهقرايي جنبش ها نيز بـه         . سير تكامل خود ممكن است به احزاب سياسي تبديل شوند         

.واسطه تغيير شرايط و دستيابي به اهداف، ريزش اعضاء و فشارهاي ساختاري ممكن است روي دهد

شناسيشد مردمكارشناس ار*
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مقدمه
داري سـرمايه .  به عرصه فعاليـت جمعـي گذاشـتند      هاي اجتماعي در اواخر نيمه اول قرن نوزدهم پا        جنبش

در چنـين شـرايطي   . صنعتي و استثمار نيروي كار طبقات پايين جامعه را به اميد بهبود شرايط به تكاپو واداشت 

هاي قـومي و مـذهبي بـا اهـداف و     بعدها جنبش. هاي كارگري در واكنش به اين وضعيت شكل گرفتند        جنبش

ايـن  . هـاي نـوين ظهـور كردنـد       اوايل نيمه دوم قرن بيستم جنبش     . وجود آمدند هاي عمل متفاوت به     مكانيسم

يـافتني درصـدد   نگر و سنتي و با اهداف محدود و دستهاي كلانها در شرايطي كاملاً متفاوت با جنبش     جنبش

 ـتوان دريافت كه هر دو طيف از جنبششناختي مي با تأملي جامعه  . بهبود زندگي جمعي مدرن هستند     اي ها رؤي

هاي هاي سنتي در پي تغييرات بنيادين بودند، در حاي كه جنبش          تغيير را در سر دارند، با اين تفاوت كه جنبش         

هـاي قـومي بـه      نگر به ويژه جنبش   هاي كلان جنبش. اجتماعي نوين خواهان اصلاح ساختارهاي مدرن هستند      

تار سـازماني خـود و بـه كـارگيري          دليل عدم دستيابي به اهداف و سر سختي ساختار مقابل، با تجديـد سـاخ              

پيچيـدگي سـاختارهاي دنيـاي مـدرن و ظهـور      . دهندهاي جديد عمل جمعي به حيات خود ادامه مي   مكانيسم

هاي متعدد اجتماعي فراهم نموده  اجتماعي و زيست محيطي زمينه را براي گسترش جنبش-هاي سياسيبحران

 تجديد حيـات حـوزه عمـومي و گـسترش دموكراسـي،        هاي اجتماعي نوين با كاركردهاي متنوع     جنبش. است

شناسـان بـا   جامعـه . اند نقـش مهمـي را ايفـا كننـد         هاي جهاني توانسته  هويت بخشي و تأثيرگذاري بر سياست     

هاي اجتماعي به عنوان كـارگزاران عمـده تغييـر در جهـان مـدرن               هاي مختلف نظري در مورد جنبش     گرايش

هـاي  شناسي كليد فهم مكانيـسم تغييـر و چگـونگي پديـدآيي جنـبش           جامعههاي  نظريه. اندپردازي كرده نظريه

.اجتماعي هستند

هاي اجتماعي تعريف جنبش
هـاي  در همـه تعـاريفي كـه از جنـبش         . در گستره علوم اجتماعي مفاهيم داراي تعاريف متعـددي هـستند          

يافتـه  گروه سازمان: بارتند از اين عناصر مشترك ع   . توان عناصر مشتركي را يافت    اجتماعي ارائه شده است، مي    

بر اساس . از كنشگران، وجود يك يا ايدئولوژي خاص، تلاش براي ايجاد تغيير يا حفظ برخي از عناصر جامعه

 يافته از كنـشگران     گروهي كاملاً سازمان  : توان اين گونه تعريف كرد    هاي اجتماعي را مي   عناصر يادشده جنبش  

 جمعي  درصدد دستيابي به يك هدف و يـا تأثيرگـذاري بـر رونـدهاي                 هاي مختلف عمل  كه با توسل به شيوه    

. عادي جامعه هستند
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احزاب سياسي داراي سـازمان و  . هاي فشار هستندهاي اجتماعي متفاوت از احزاب سياسي و گروهجنبش

 ـ هاي ويژه عضوگيري هستند كـه تـلاش مـي   تشكيلات كاملاً بوروكراتيك و منسجم با مكانيسم      ق كننـد از طري

هـاي اجتمـاعي در دام   در حـالي كـه جنـبش   . هاي دموكراتيك نظير انتخابات قدرت را به دسـت گيرنـد     شيوه

آنها با محوريت قرار دادن يك ايدئولوژي و تفكر خاص درصدد ايجاد حوزه     . اندبوروكراسي نوين گرفتار نشده   

. زندگي هستندها و تغيير كلي فضاي كراتيك و زير سؤال بردن مشروعيت نظامعمومي دمو

هاي اجتماعي شناسي جنبشنوع
: ايـن معيارهـا عبارتنـد از      . بنـدي كـرد   توان بر اساس معيارهاي مختلف طبقـه      هاي اجتماعي را مي   جنبش

. هاي تاريخي، مكانيسم اثرگذاري   گاه طبقاتي، تنوع فكري و ايدئولوژيك، تعداد اعضاء، منطق كنش، دوره          تكيه

اند كه به فهم بيـشتر زوايـاي ايـن    هاي متنوعي را ارائه كردهبنديي ذكر شده طبقه  نويسندگان بر اساس معيارها   

هاي اجتماعي را به لحاظ اهداف و گستره فعاليت در دو گـروه             در اين مقاله جنبش   . كندپديده جمعي كمك مي   

.كنيمهيم، آنگاه از هر دو گروه چند نمونه برجسته را بررسي ميدعمده قرار مي

نگر هاي كلان جنبش-الف
هـا عمـدتاً    گيري ايـن جنـبش    جهت. گيرندنگر حول ايدئولوژهاي كلان و عمده شكل مي       هاي كلان جنبش

ها ساختارهاي مسلط را بـه      اين جنبش . سياسي است و خواهان تغييرات ساختاري و بنيادين در جامعه هستند          

.  عظـيم در جامعـه بـه وقـوع بپيونـدد           هـاي سـريع و    طلبند و اغلب در پي آن هستند كه دگرگـوني         مبارزه مي 

.شوندنگر محسوب ميهاي كلانهاي انقلابي، كارگري، ناسيوناليستي و بنيادگرا از جمله جنبشجنبش

هـاي  جنـبش . هاي بـزرگ در جوامـع هـستند   ساز انقلاب ها، زمينه اين نوع جنبش  : هاي انقلابي  جنبش -1

هاي سياسي و ارزشي جديد ود را كاملاً واژگون كرده و نظام اجتماعي موج-هاي سياسيكوشند نظامانقلابي مي

هـاي سياسـي در   با تثبيت نظـام ). انقلاب فرانسه (هاي انقلابي بوده است اروپا خاستگاه جنبش  . را ايجاد نمايند  

هايي كـه  جنبش. ها در جوامع خبري نيستگير شدن ساختار دموكراتيك، ديگر از اين نوع جنبش        غرب و همه  

هـاي انقلابـي    گيري انقلاب فرانسه، روسيه و در اين اواخر انقلاب چين شدند، در زمـره جنـبش               ه شكل منجر ب 

هاي توتاليتر و نيمـه دموكراتيـك   امروزه جوامع در حال توسعه به دليل برخورداري از نظام         . شوندمحسوب مي 

. انه هستندگرايهاي انقلابي با اهداف كلان و بعضاً آرمانفضاي مساعدي براي رشد جنبش

در بخـش  (هاي كارگري با رشد صنعت و ايجاد طبقـه كـارگر           گيري جنبش  شكل :هاي كارگري جنبش-2
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هـاي كـارگري در     جنـبش . گـردد  در اروپا برمي   1830آغاز حركت اين جنبش به دهه       . مصادف است ) صنعت

 خـصلت ضـد صـنعتي و    هـا در آغـاز داراي  اين جنبش. دهي شدندها و احزاب كارگري سازمان  قالب اتحاديه 

گرا و با سـوگيري كـاملاً       هاي كارگري در مخالفت با ساختار صنعتي جديد و سلطه         جنبش. گرايانه بودند واپس

: بـشيريه (ها به وضعيت و شرايط كار در فضاهاي كاري جديد معترض بودند             اين جنبش . طبقاتي شكل گرفتند  

1376.(

 آفـرين  ماركسيم به نقش تحول   . كارگري شكل گرفتند  هاي  سوسياليسم جديد و ماركسيسم بر حول جنبش      

هاي اين مكتب، تنها طبقه كـارگر  بر اساس ديدگاه. هاي كارگري و تضادهاي طبقاتي ايمان راسخ داشت       جنبش

تواند به نقش تاريخي خود در روند تحولات كلان جوامع بـشري آگـاه بـوده و                  كارگري است كه مي    و جنبش 

هاي كـارگري در  هر چند جنبش. داري را در هم پيچيددارد كه طومار جهان سرمايها بدين ترتيب توانايي آن ر  

روند تكاملي خود در قالب احزاب سياسي و سنديكاها در ساختار بوروكراتيك نوين حل شدند، با اين حال به    

به ويژه جوامع هاي سياسي ها هميشه يك منبع خطر بالقوه براي نظام       دليل ماهيت خاستگاه طبقاتي، اين جنبش     

.شوندجهان سوم محسوب مي

ها با توجه به ذهنيت تمايزگرايانه و همچنين داشتن اهداف بـزرگ       اين جنبش : ناسيوناليستيهايجنبش-3

هاي جديد در مورد ناسيوناليسم ارائـه       هر چند امروزه ديدگاه   . شوندنگر محسوب مي  هاي كلان در زمره جنبش  

مطرح شده است، ولي همچنـان مفـاهيم كلاسـيك    » گرايانهاراده«ناسيوناليسم شده، مقوله جديدي تحت عنوان  

. هاي ملـي هـستند    ناسيوناليسم همچون ملت، حق تعيين سرنوشت، استقلال و خودمختاري الهام بخش جنبش           

) به ويژه خاورميانه  (هاي مختلف جهان كمتر توسعه يافته       هاي ملي و سياسي در بخش     ناسيوناليسم آمال جنبش  

. شودسوب ميمح

هايي است كه در پي كسب      ها و سازمان  هاي بنيادگرا معرف گروه    جنبش :هاي بنيادگراي اسلامي  جنبش-4

رؤيـاي  . بشري هستند» 1جهان زيست«هاي هاي ديني بر تمامي حوزهاقتدار نهادي براي دين و استيلاي آموزه    

.ها سياسي كردن اسلام استديرينه اين گروه

هـاي  گروه. ر نيمه اول قرن بيستم ملهم از ايدئولوژي اسلامي بودند         هاي ضد استعماري د   بسياري از جنبش  

گيري عملي راديكـال، جـذابيت   هاي ديگر توانستند با جهتها و ايدئولوژياسلامي در آن زمان در فقدان گروه  

1- Life World
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 جوامع زمينه جدي را براي توسعه ناموزون و نابرابري اجتماعي در اين. اي براي افراد مختلف داشته باشند  ويژه

هر چند برخي از انديشمندان معتقدند كه اسـلام   . هاي بنيادگرا فراهم نمود   جذب طبقات پايين جامعه در جنبش     

، ولـي وجـود جنـبش هـاي مـذهبي در            )دانيل لرنـر  (اي جز تسليم شدن ندارد      در تقابل با مدرنيزاسيون چاره    

تجديد حيـات   «به  » هاينس«در همين زمينه    . يد قرار داده است   هاي اخير درستي اين تفكرات را مورد ترد       دهه

.معتقد است» مذهبي جهاني

گراي مذهبي را در سطحي گسترده و فراتر از مرزهاي ملي در تقابل بـا  هاي عملبرخي انديشمندان جنبش 

طن جوامع بررسـي  هاي واقعي در بگيرند و آنها را با منشاء فراطبيعي و بدون زيرساخت      نظام جهاني در نظر مي    

هـا در  اي در هويـت بخـشي افـراد و گـروه    هاي ديني نقش عمدههاي بنيادگرا با الهام از آموزه     جنبش. كنندمي

ايـن  . هاي بنيادگرا اسلامي تلاش براي جهـاني شـدن اسـت          ويژگي اساسي جنبش  . اندجوامع اسلامي ايفا كرده   

هـاي  رتبـاطي مـدرن و همچنـين بـه كـارگيري شـيوه            هـاي ا  ها با صرف مبالغ فراوان و ايجاد مكانيسم       جنبش

اين . هاي مختلف جهان نفوذ كرده و هواداراني براي خود بيابند، درصدد هستند تا در بخش   )ترور(آميز  خشونت

نفـوذ كـرده و ضـمن       » جهاني شده «هاي مختلف اجتماعي سعي دارند در بافت روابط         ها با ايجاد شبكه   جنبش

.اد نظم نوين به نوعي به اقتدار سياسي نيز دست يابنداصلاح ساختار جهاني و ايج

هاي خردنگر جنبش-ب
ها خواستار تغييـر  كنشگران عضو اين جنبش   . گيردها قرار مي  بندي نيز انواع ديگري از جنبش     در اين دسته  

هـاي  هاي ناخوشايند اجتماعي هستند و به ندرت در پي ايجاد دگرگونيهاي مردم از موقعيتبرداشت و نگرش 

كنند و با اينكه در تقابـل بـا سـاختارهاي    هاي سياسي تلاش مي  ها در محدوده نظام   اين جنبش . بنيادين هستند 

هاي خردنگر برآنند كـه بعـضي از     برخي از جنبش  . مسلط قرار دارند، ولي به هيچ وجه در پي براندازي نيستند          

ز آنها در پي بازگرداندن اوضاع موجود به روند درحالي كه برخي ديگر ا. هاي فكري جامعه را تعديل كنندجنبه

هاي مثبت در   كوشند تا با ايجاد دگرگوني    برخي ديگر مي  . آن در گذشته هستند و از وضعيت كنوني ناخرسندند        

هاي دفاع از محـيط زيـست، جنـبش         در ادامه جنبش  . ها وضعيت كلي جامعه را بهبود بخشند      نهادها و سازمان  

.كنيمهاي خردنگر كه از اهميت بيشتري برخوردارند، بررسي ميا به عنوان جنبشزنان و جنبش دانشجويي ر

هاي خردنگر در دوران معاصـر جنـبش دفـاع از محـيط         يكي از جنبش  : جنبش دفاع از محيط زيست    -1

داري در اروپـا و جوامـع      روند صنعتي شـدن سـريع و شـتابان و توسـعه سـرمايه             . زيست يا جنبش سبز است    
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حـد و حـصر از   هايي نظير اسـتفاده بـي  مسائل و پديده. موجبات ظهور اين جنبش را فراهم آورد   داري  سرمايه

ها، آلودگي هوا، گرم شـدن زمـين، آلـودگي منـابع آب از پيامـدهاي                منابع طبيعي به عنوان مواد اوليه كارخانه      

 ـ        جنبش. مخرب روند صنعتي شدن شتابان هستند      ن اثـرات مخـرب     هاي دفاع از محيط زيست در واكنش به اي

.اندشكل گرفته

آنها از روند توسـعه     . ها به لحاظ نظري در پي دگرگون كردن نظام ارزشي جوامع صنعتي هستند            اين جنبش 

آنها به لحاظ عملي و هنجاري به ارائه الگوهاي جديد مصرف و تغيير در سبك زندگي                . كنندپايدار حمايت مي  

.اندمردم پرداخته

 كشورها گرايش به نهادمندي و بوروكراتيزه شدن داشـته و از بـستر آن احـزاب                 جنبش سبز در بسياري از    

و رونـد   ) بـه ويـژه پارلمـان     (هاي قـدرت    احزاب سياسي سبز درصددندبا نفوذ در لايه      . اندسياسي سر برآورده  

يب اي بـه تـصو    هـاي هـسته   هاي صنعتي آلوده كننده و سـلاح      گذاري، قوانيني را در جهت تحديد فعاليت      قانون

اي كـشورها   اي را در مورد محدوديت اقدامات هسته      هاي عمده جنبش سبز در چند سال اخير فعاليت      . برسانند

.انجام داده است

رويكرد نظري و كنشي . شودهاي تأثيرگذار مدرن محسوب مياين جنبش از جمله جنبش: جنبش زنان-2

اين . باشدل رابطه قدرت ميان زنان و مردان ميجنبش زنان تعديل مناسبات جنسيتي در روابط اجتماعي و تعدي

موقعيتي كه در آن زنان تحت انقياد       . جنبش در پي آن است تا موقعيت و جايگاه زنان را در جامعه ارتقا بخشد              

. گيرندهاي مختلف قرار ميسركوب مردان هستند و مورد آزار جنسي و سوء استفاده

هـاي نظـري و فكـري فمينيـستي كنـشگران           جريان. گيردميفمينيسم رويكردهاي نظري و عملي را در بر       

فمينيـسم روانكاوانـه، راديكـالي،      (هاي فكري فمينيستي    تنوع جريان . دهندجنبش زنان را تحت تأثير قرار مي      

جنـبش زنـان در پـي آن اسـت كـه از         . بيانگر غناي نظري اين حوزه نوپاي معرفتي اسـت        ...) سوسياليستي و   

. هني و تصورات قالبي در مورد انگاره جنسيت در فرآيند اجتماعي شدن جلوگيري كند             بازتوليد ساختارهاي ذ  

. گرايي استبراي نيل به اين مقصود جنبش زنان ناگزير از عمل

. هاي زيادي را كـسب كنـد      هاي مختلف موفقيت  جنبش زنان با پيوند نظريه و عمل توانسته است در حوزه          

هـاي  هـا و مكـان  ي ساخت و تفكرات نابرابرگرايانـه جنـسيتي در زمـان          جنبش زنان به دليل تداوم و ماندگار      

هـاي  هاي زنان در جوامـع جهـان سـوم بـا نظـام        ظهور جنبش .  دارد متفاوت تمايل به فراگيري و جهاني شدن      
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اين جنبش در جوامع اسلامي ايـدئولوژي اسـلامي را بـه چـالش جـدي                . فرهنگي متفاوت مؤيد اين ادعاست    

فمينيـسم مجـادلات نظـري و    . گذرانداي را مينبش زنان در اين جوامع مراحل تكامل اوليه    ج. فراخوانده است 

.توان در موضع نهاد رسمي روحانيت ديدهاي آن را ميجدي را در جوامع اسلامي موجب شده است كه نمايه

 اين  گيريجهت. گيردطلب قرار مي  هاي خردنگر اصلاح  اين جنبش در طيف جنبش    : جنبش دانشجويي -3

 اجتماعي به وجود -آميز تغييراتي را در ساختار سياسيهاي مسالمتها سياسي است و برآنند تا با شيوهجنبش

ها ها و شكوفايي اين جنبشاوج فعاليت .  است 1960خاستگاه جنبش دانشجويي اروپا و آمريكاي دهه        . آورند

. نيز در همين دوره اتفاق افتاد

ها در عرصه آموزشـي شـكل گرفتنـد، ولـي            در واكنش به تصميمات دولت     هاي دانشجويي در ابتدا   جنبش

برخـي از احـزاب چـپ كـه در     . بهدها به يكي از ابزارهاي مهم دموكراتيزه كردن حـوزه عمـومي بـدل شـدند          

هاي اقتـدار رسـمي دسـت پيـدا كننـد، از درون             هاي مدني توانستند به حوزه    ساختارهايي دموكراتيك با شيوه   

.جويي برخاستندهاي دانشجنبش

هاي دانشجويي به دليل جوان بـودن كنـشگران اعـضاي آن، تمايـل زيـادي بـه راديكـال شـدن و                       جنبش

هابرماس در چارچوب ديدگاه ماركسيستي خود خطر تـنش ميـان نظريـه و عمـل را            . گرايي صرف دارند  عمل

گرايـي  تفـاوتي يـا عمـل    بـي تواند به يكـي از دو قطـب افراطـي   تنش ميان نظريه و عمل مي«شود؛ آور مي ياد

به اعتقاد هابرماس جنبش دانشجويي براي ارائه نقش فعالانـه در    ). 120،  1378: هولاب(» خودسرانه بيانجامد 

اي توسل و استدلال مباحثه) عقلانيت ارتباطي(هاي عقلاني فرآيند عمل جمعي بايد به روشنگري از طريق رويه

گرايـي افراطـي جنـبش      رد هابرماس بيانگر واكـنش وي بـه عمـل         اين رويك . جويند، تا به تحريك و خشونت     

هاي آن را به عنوان مجاري مهم در هر حال، هابرماس همواره جنبش دانشجويي وفعاليت. دانشجويي آلمان بود

.شناسي ذهني و عيني جنبش نيز غافل نبودروشنگري ستايش كرده ولي از آسيب

 خورشيدي تاكنون، دانشگاه چون مكاني تأثيرگذار       1313ر سال   در ايران از زمان تأسيس دانشگاه تهران د       

هاي سياسي دانشجويي در اوايل به شكل اعتـصاب         فعاليت.  اجتماعي عمل نموده است    -هاي سياسي در عرصه 

هـاي   و به وجود آمدن آزادي     1320پس از شهريور    . دانشجويي با انگيزه درون سازماني و صنفي شكل گرفت        

 و بعـد از     1325در سـال    . هاي صنفي شكل گرفتتـد    هاي دانشجويي با محوريت فعاليت    هسياسي نسبي، اتحادي  

هـاي سياسـي دانـشجويي بـرون        هاي سياسي براي اولين بار فعاليـت      شكل گرفتن رقابت ميان احزاب و جناح      
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سازماني در اعتراض به دخالت دولت در انتخابات مجلس شكل جدي به خـود گرفـت و بـه حـوزه عمـومي                       

).1383: صبوري(د كشيده ش

 مرداد  28ها تا زمان كودتاي     اين جنبش . گرا بود جنبش دانشجويي در اوايل متأثر از جريانات فكري چپ        

هاي احزاب درون با گسترش فعاليت. كرد كه منجر به سرنگوني مصدق شد، به صورت آزادانه فعاليت مي1332

البتـه ايـن   . هـاي دانـشجويي ايـن سـازمان پيوسـتند     جبهه ملي به مراكز دانشگاهي بيشتر دانشجويان به شاخه    

چندي بعد سركوب شديد .  مرداد و ضعف تشكيلاتي و خلاء رهبري به زوال گراييد28ها بعد از كودتاي فعاليت

جنبش دانشجويي نقش فعال و مؤثري را در روند . و خشن، جنبش دانشجويي را به سوي راديكاليسم سوق داد

شـور  ). همان(گذراند  دوران افول خود را مي1370 تا نيمه دوم  1360جنبش از سال    .  ايفا نمود  1357انقلاب  

انگاري آن به علاوه مشكلات ناشي از جنگ باعث شد جنبش دانشجويي براي مـدتي طـولاني                انقلاب و يگانه  

.به فراموشي سپرده شود

طلبـي روي داد   اصـلاح  و ظهور جريـان 1376اي كه پس از دوم خرداد هاي عمده جنبش بعد از دگرگوني   

در اين دوران جنبش دانشجويي به دليل اشتباه استراتژيك خود و گرايش به سـمت سـاختار   . دوباره احياء شد  

هـا تقابـل و تـضاد بـا     از آنجايي كـه شاخـصه اصـلي جنـبش       . قدرت جديد نتوانست نقش مؤثري را ايفا كند       

 با حمايت قاطعانه ذهني و عيني خود از جريان     ساختارهاي حاكم است، جنبش دانشجويي ايران در اين دوران        

طلبي حاكم، ضعف تئوريك و عدم نقد نخبگان تازه به قدرت رسيده يا دوباره به قدرت رسيده، يـأس و            اصلاح

 كه هميشه دانشجو و دانشگاه را موتـور تغييـرات سياسـي،      -سرخوردگي را براي اعضاء و همچنين عامه مردم       

طلبـي جريانـات راديكـال دانـشجويي را         در مقابل، جنبش اصـلاح    .  همراه داشت   به -كردنداجتماعي تلقي مي  

تلقي نمود و ثابت كرد كه جنبش دانشجويي بايد به سرچشمه هاي اصلي خود رجعـت كـرده و بـا                     » آشوبگر«

.حفظ گرايش انتقادي و تقابل ساختاري با نخبگان قدرت، ماهيت جنبشي خود را بازتوليد كند

اي اجتماعيههاي جنبشويژگي
 سازمان و تشكيلات-1

. گيرنـد هاي اعتراضي قرار مـي هاي كاملاً بوروكراتيك و حالت    هاي اجتماعي در حد فاصل سازمان     جنبش

رهبـري  . هاي نهادي متفاوتنـد  و كاركنان، منابع مالي و اهداف با جنبش   دهي، جذب اعضا  آنها در نحوه سازمان   

رهبري اقتدار خود را از منـابع مختلـف بـه دسـت     . ي اجتماعي استهاها از اركان اصلي تمامي جنبش   جنبش
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رهبـر  . كنـد هاي سنتي رهبري اقتدار خود را از منـابع سـنتي يـا كاريزماتيـك كـسب مـي       در جنبش . آوردمي

هاي نـوين  مديريت و رهبري در جنبش. هاي مختلف مردم داراست  كاريزماتيك توانايي شورآفريني را در توده     

هـاي نـوين اقتـدار در      در جنـبش  . هاي علمي اسـت   ي عقلاني و مكانيسم   ركز و مبتني بر رويه    به صورت نامتم  

به طور كلي بر اساس مفهوم وبـري  . شودها توزيع ميشخصيت رهبري متمركز نيست، بلكه در بين خرده شاخه      

. ارا هستند كاريزماتيك را د-اي از اقتدار عقلانيهاي نوين آميزهتوان گفت رهبران جنبشاقتدار مي

به دليـل اينكـه برخـي از        . هاستهاي نوين جانشيني متخصصان به جاي ايدئولوگ      تحول ديگر در جنبش   

اند بنابراين متخصصان جايگاه برجسته و ممتازي را   هاي نوين در موضوعات كاملاً تخصصي درگير شده       جنبش

) دارا بـودن كـارت شناسـايي      (سـمي   ها به صورت ر   عضوگيري در جنبش  . اندها به دست آورده   در اين جنبش  

منـابع مـالي    . هاي جنـبش اسـت    ها و آرمان  نيست، بلكه حالتي نمادين دارد و بيانگر دلبستگي اعضا به ارزش          

.شودهاي اعضا و نهادهاي غيروابسته تأمين ميها معمولاً از كمكجنبش

 كنشگران-2
تواننـد بـه عـضويت    هاي مختلف هويتي ميهستند و افراد با ويژگي  » باز«هاي نوين داراي ساختار     جنبش

نگر اغلب به مفاهيم كـلان نظيـر   هاي سنتي و كلان   جنبش. ها طبقاتي نيست  گيري اين جنبش  جهت. آنها درآيند 

هـاي هـويتي تخاصـمي اسـت و بـالطبع           كنند و شاخصه اصـلي آن مرزبنـدي       طبقه، مذهب و قوميت تأكيد مي     

هاي نوين همه اعـضاي جامعـه   در جنبش. ها تعلق داردو جنبش دستاوردهاي جنبش هم فقط به كنشگران عض      

به عنوان نمونه تلاش جنبش دفاع از محيط زيـست   . مند خواهند شد  ملي و جهاني از دستاوردهاي جنبش بهره      

شود كـه تمـامي جامعـه جهـاني بـا داشـتن جهـاني عـاري از         اي، باعث ميهاي هسته در مورد تحديد فعاليت   

در مورد حقوق بشر و تـرويج هنجارهـاي دموكراتيـك نيـز تـلاش               . حساس آرامش كند  اي ا هاي هسته سلاح

هاي اجتماعي سخن   شدن جنبش توان از جهاني  به عبارت ديگر مي   . المللي دارد گيري ملي و بين   كنشگران جهت 

. به ميان آورد

ها  نتايج پژوهش.هاي نوين متأثر از تجربيات آنها در گذشته استعضويت و دلبستگي كنشگران در جنبش    

هاي ديگـر در    دهد كه تجربيات خوشايند عضويت آنها در گذشته زمينه را براي جذب آنها در جنبش              نشان مي 

شدن كرده و روشنفكران زمينه مساعدتري براي جذب     رسد افراد تحصيل  همچنين به نظر مي   . كندآينده فراهم مي  

.ها را دارا هستنددر جنبش
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 اهداف-3
هاي جنبش. هايي است كه داعيه دفاع از آنها را دارند         اجتماعي متأثر از اهداف و ارزش      هايهويت جنبش 

ها درصدد واژگوني نظم مـستقر و  اين جنبش. هايي بلند پروازانه هستند   نگر داراي اهداف و آرمان    سنتي و كلان  

. تـر هـستند  يـافتني هاي نوين داراي اهداف محدود، دقيـق و دسـت         در حالي كه جنبش   . جايگزيني آنها هستند  

هـر  . هاي كلان نظير سوسياليسم و بنيادگرايي مـذهبي هـستند     نگر متأثر از ايدئولوژي   هاي سنتي و كلان   جنبش

هاي كلاني نظير ليبراليـسم باشـند، ولـي بايـد گفـت             هاي نوين هم متأثر از ايدئولوژي     چند ممكن است جنبش   

انـد بـا تعـاريف عملكـردي        هـاي نـوين توانـسته      جنبش هاي ليبراليستي بيانگر آن است كه     شدن ارزش جهاني

هاي در پي اصلاح و بهبود وضـع موجـود هـستند تـا خلـق      اين جنبش. هاي زيادي را به دست آورند     موفقيت

. اي يوتوپياييجامعه

 مكانيسم عمل جمعي-4
دستيابي بـه  هاي اجتماعي براي جنبش. ها نحوه دستيابي به اهداف است    هاي اساسي جنبش  يكي از ويژگي  

هـاي سـنتي و     جنـبش . كننـد هاي متفاوتي اسـتفاده مـي     اهداف تأثيرگذاري بر روندهاي عادي جامعه از شيوه       

. كنـد هاي چريكي و مسلحانه رشد مـي نگر به لحاظ عملي كاملاً راديكال بوده و بعضاً از بطن آنان جنبش           كلان

تـوان افـراد را فـداي       افراد برتـري دارد و مـي      هاي جنبش بر وجود فيزيكي      ها، اهداف و آرمان   در اين جنبش  

هاي جنبش. كننداستفاده مي» گريز از خشونت«هاي هاي نوين از روشدر حالي كه جنبش . اهداف جنبش كرد  

بندان، تظاهرات آرام و قانوني، برپايي كنسرت و نمايشگاه، تحريم          هاي اقناعي و قهرآميز نظير راه     نوين از روش  

هاي پايان خـدمت    فرستادن كارت ف، خودداري از پرداخت ماليات، اعتصاب غذا، باز پس        خريد كالاهاي مختل  

اين اشكال كنش براي تأثيرگذاري مستقيم و پرهيز از خشونت به   . كنندبراي دستيابي به اهداف استفاده مي     ... و  

تـر بـه   رساني سـريع  لاعها و اط  دهي بهتر فعاليت  هاي اجتماعي براي سازمان   امروزه جنبش . شوندكار گرفته مي  

.كننداعضا از تعامل الكترونيك و فضاي مجازي اينترنتي استفاده مي

جنبش اجتماعي و ايده تغيير
هـاي  جنـبش . هاي اجتماعي از كارگزاران عمده تغيير اجتمـاعي هـستند         شناسان معتقدند كه جنبش   جامعه

برخـي  . گيرندهاي دموكراتيك شكل مي   اختهاي اجتماعي يا براي تقويت زيرس     اجتماعي در واكنش به بحران    

هاي اجتماعي مدني خواهان تغيير وضعيت موجود در يك فرآيند تغيير تدريجي هستند و برخي ديگر از جنبش
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شـناختي مكانيـسم تغييـر، بـه     بنابراين بازشناسي جامعه. دانندهرگونه تغيير را منوط به كنش جمعي انقلابي مي  

در ايـن بخـش سـه ديـدگاه ماركسيـستي، كـاركردگرا و       . ي ضـروري اسـت  هاي اجتمـاع واسطه كنش جنبش  

:شونداكسيوناليستي بررسي مي

 رويكرد ماركسيستي-1
بـه  . دانـد شناسي ماركسيستي هرگونه تغيير در جامعه را منوط به تغيير در روابط طبقات موجود مي              جامعه

هـاي  بر همين اساس فعاليت. بي ممكن استاعتقاد آنان هرگونه تحول اجتماعي در قالب يك كنش جمعي انقلا      

. شـد محكوم مـي  » اشرفيت كارگري «هاي كارگري اروپا تحت عنوان      ها و اتحاديه  سياسي بوروكراتيك جنبش  

هـاي كـارگري، ايـن      ها، اتحاديه هاي كارگري در پارلمان   هاي ارتدوكس معتقدند كه با نفوذ جنبش      ماركسيست

. طلبانه تبديل شده و دسـت از مواضـع انقلابـي خـود بكـشند              نبش اصلاح بايست به يك ج   ها الزاماً مي  جنبش

داري به جاي آنكه به چالش كشيده شـود، توسـط خـود     بنابراين در چنين حالتي نظام ذاتاً نابرابرگراي سرمايه       

.گرددهاي آن تقويت ميطبقه كارگر كه تنها طبقه مستعد انقلاب است به رسميت شناخته شده و بنيان

 ساختاري-يكرد كاركردگرايي رو-2
. پـردازيم ها به بررسي نظريات پارسونز مي     در اين مبحث براي تبيين مكانيسم تغيير به واسطه كنش جنبش          

به طور . كارانه شهرت پيدا كرده استگيري سياسي محافظههر چند كه رويكرد كاركردگرايي ساختاري به جهت      

.جامعه مقدم بر شناخت دگرگوني استهاي كلي پارسونز معتقد است كه شناخت ساخت

هـا،  ها، هنجارارزش«كند؛ پارسونز براي بسط تئوري دگرگوني خود چهار مقوله ساختاري را شناسايي مي         

ايـن رويكـرد   . هـا هـستند  كليد فهم ديدگاه كاركردگرايي در مورد تحـولات جامعـه ارزش  . »هاها و نقشجمع

ها و محـيط يـك جامعـه از    به اعتقاد كاركردگرايان زماني كه ارزش  . شماردهرگونه تحول انقلابي را مردود مي     

در چنين شـرايطي  . توانند قائل به وجود وضعيتي بحراني و انقلابي شد  مانند مي هماهنگي و سازگاري با هم مي     

هـاي  در اينجا نقش جنبش   . بايد نظام اجتماعي بتواند با ارائه راهكارهاي مناسب دوباره به حالت تعادلي برسد            

.مند قابل توجه استهاي ساماناجتماعي در ايجاد دگرگوني

ها ايجاد آگاهي جمعي و همچنين گسترش شعور جمعـي  هاي جنبشبا توجه به اين امر كه يكي از كارويژه    

در اين . توانند روند تغيير تدريجي جامعه را تسريع بخشند       هاي اجتماعي مي  توان گفت جنبش  سياسي است، مي  

هاي ارزشي نو و متمايز و ايجاد تعامل جدي با نظام، كـنش تـاريخي               هاي اجتماعي با ارائه نظام    حالت جنبش 
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. خود را انجام خواهند داد

در طرف مقابل ساختارهاي    . ها با ايجاد نظام ارزشي نوين آنتروپي ايجاد خواهند كرد         در يك طرف جنبش   

ظام ارزشي جديد، جامعه با تجربه فرآينـد دگرگـوني          مسلط قرار دارند كه در صورت همنوايي و مدارا با اين ن           

هـا سـعي در ارائـه       توان گفت از آنجايي كه جنـبش      بنابراين مي . آرام و تدريجي يك گام به پيش خواهد رفت        

 اجتمـاعي نقـش مهـم و    هاي ارزشي هـستند، پـس جنـبش   الگوهاي كنش جمعي دارند و الگوها ملهم از نظام     

هر چند ذكر اين نكته بجاست كـه حالـت دوم يعنـي مقابلـه نظـام بـا                   . مند دارد ساختاري در ارائه تحول نظام    

در . انجامدهاي اجتماعي مي  ها و بحران  به راديكال شدن بيشتر، افزايش تنش     ) هاي بسته ويژگي نظام (تحولات  

.شوندهاي اجتماعي دچار ميكمتر به بحران» پذيري مجددتطبيق«حالي كه جوامع باز و باثبات با خاصيت 

 رويكرد اكسيوناليستي-3
هـر  . هاي اجتماعي نظريه اكسيوناليستي خود را ارائه كرده اسـت         آلن تورن در تحليل عامليت تغيير جنبش      

گرا و كاركردگرا ندارد، ولـي در تحليـل         هاي ساخت اش نسبت چنداني با ديدگاه    چند وي معتقد است كه نظريه     

هاي اجتمـاعي بـه   به اعتقاد تورن جنبش. گيرداركردگرا قرار مينهايي نظريه وي در همان چارچوب متعارف ك   

ها در تحليـل  گردند و بدين ترتيب جنبشهاي جديد ميمثابه جايگاهي هستند كه موجب خلق و توجيه ارزش 

دهند و اساسـاً بـه   كنش تاريخي و دگرگوني اجتماعي موضوع اساسي و هسته مركزي اين مطالعات تشكيل مي 

ست كه بازيگران مبتكر كنش خود را سازمان داده و براي دگرگون كردن و تحـت تـأثير قـرار    هاواسطه جنبش 

).168، 1366: روشه(دادن جريان تاريخ جامعه خود اقدام كنند 

هاي اجتماعيچگونگي پديدآيي جنبش
بـا  هـا   ماهيت اين جنبش  .  به طور ناگهاني و سريع پديدار شدند       1960هاي اجتماعي جديد از دهه      جنبش

گيـري  هـا و شـرايط شـكل      شناخت زمينه . شودتعارض و تضاد با نظم اجتماعي و سياسي موجود مشخص مي          

سازي و تجديد حيات حوزه عمومي امري ها به عنوان عامل تغيير، هويت    ها به واسطه نقش مؤثر جنبش     جنبش

شـناختي و    منظـر جامعـه    تـوان از دو   هاي اجتماعي را مي   چگونگي تكوين و پيدايي جنبش    . نمايدضروري مي 

هـاي فـردي كمـك    شناختي در تعيين اين واقعيت جمعي از مؤلفه      رويكردهاي روان . شناختي بررسي نمود  روان

هـاي از نـوع     تبيـين «. نمايندهاي جمعي تأكيد مي   شناختي بر شاخصه  هاي جامعه در حالي كه ديدگاه   . گيرندمي

آنهـا بـر روي     . نمايـد  در شخصيت كنشگران جستجو مـي      هاي جنبش اجتماعي را   شناسي اجتماعي ريشه  روان
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» نماينداي شدن و محروميت نسبي تأكيد مي      متغيرهايي چون نارضايتي اجتماعي، ناسازگاري اجتماعي، حاشيه      

). 151، 1384: غفاري(

هاي اجتماعي تأكيد   گيري جنبش به عنوان عامل شكل   » محروميت نسبي «شناسي اجتماعي بر    ديدگاه روان 

-ناكـامي «شـناختي از جملـه فرضـيه    شـده تجربـي روان  اين ديدگاه بر اساس فرضـيات اثبـات      . اي دارد هويژ

در اين نظريه عدم تعادل و كارايي نهادها و ساختار مورد توجه نيست، بلكـه    «. شكل گرفته است  » پرخاشگري

سروكار دارد هماهنگي وجـود     كند ميان انتظارات و واقعياتي كه با آنها         شرايط ذهني فرد كه در آن احساس مي       

اين عدم رضامندي و سرخوردگي كـه ناشـي از احـساس ناهمـاهنگي ميـان                . گيردندارد، مورد توجه قرار مي    

هـاي  اين نظريه براي تفـسير جنـبش      . گرددهاي اجتماعي مي  هاست منجر به تكوين جنبش    انتظارات و واقعيت  

).51، 1381: پورجلايي(» شودناسيوناليستي به كار گرفته مي

هاي ساختاري و محدوديت عمل و كنترل ساختار سياسي ها و شاخصشناختي بر مؤلفهرويكردهاي جامعه

شناسان كلاسيك با توجه به شرايط اجتماعي زمان خود و با توجه به اينكه بيـشتر             جامعه. كنندمسلط تأكيد مي  

پـردازي در مـورد   ودنـد، كمتـر بـه نظريـه       هاي اجتمـاعي ب   در پي خلق بنيادهاي نظري كلان براي تبيين پديده        

بـه اعتقـاد    . انـد  پرداختـه  -انـد  اوج گرفتـه   1960 كه از دهه     -هاي اجتماعي اجتماعي  هايي نظير جنبش  پديده

دوركهايم در روند تكاملي جوامع و گذار از همبستگي مكانيكي به همبستگي ارگانيكي نظـم و انـسجام سـنتي               

 نظم جديد جايگزين نشود ممكن اسـت در خـلاء ايجادشـده رفتارهـاي     در حالتي كه . شوددچار فروپاشي مي  

وبر بر نظام معنايي و اعتقادي كه بر اثـر واكـنش و نارضـايتي               . هاي اجتماعي سر برآوردند   جمعي نظير جنبش  

.كندها تأكيد ميآيد، به عنوان عامل پيدايي جنبشنسبت به نظم مستقر به وجود مي

انـد  هاي تجربي و همچنين قرار گرفتن در بطن وقـايع توانـسته           جه به انبوه داده   شناسان با تو  نسل نو جامعه  

هاي به دليل تشابهات زمينه. تري در مورد علل پديدآيي اين پديده جمعي نسبتاً مدرن ارائه كنندنظريات منسجم

نيـل  . كننـد مـي هاي انقلاب و جنبش را با هـم تـداخل پيـدا           ها، برخي از نظريه   ها و انقلاب  گيري جنبش شكل

هاي اجتماعي به طور اخـص تـشخيص        اسملسر شش شرط در مورد منشاء عمل جمعي به طور كلي و جنبش            

).1383: گيدنز(دهد مي

گردد كه مشوق يا مانع تـشكيل انـواع مختلـف            زمينه ساختاري به آن شرايط كلي اجتماعي اطلاق مي         -1

ا راه را براي بسيج منابع در برخـي از قلمروهـا بـاز              براي مثال نظام سياسي آمريك    . هاي اجتماعي است  جنبش
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هـاي مختلـف   به عنوان مثال هيچ گروه مذهبي رسمي وجود ندارد و افراد بـراي پيوسـتن بـه گـروه      (گذارد  مي

).آزادند

آوري بـازيگران اجتمـاعي را در سـيطره خـود قـرار          رسد ساختارهاي اجتماعي به طور سرسام     به نظر مي  

. شناسي اولويت علي براي ساختارهاي اجتماعي قائـل هـستند         هاي كلان جامعه  كاتب و نظريه  تمامي م . اندداده

با چنين نگرشـي بـه جامعـه و بنيادهـاي           . پذيردهاي خرد نيز در نهايت استيلاي ساختارها را مي        حتي ديدگاه 

به نوعي در پي هاي اجتماعي در چنين شرايطي جنبش. نمايداجتماعي تصور دگرگوني و تحول كمي دشوار مي  

هـاي نـو فكـري و       هـا و سـبك    ها درصدد خلق شيوه   اين جنبش . به چالش كشيدن ساختارهاي مسلط هستند     

از جمله نظارت بيش    (هايي كه ساختارها به دلايل مختلف       هاي اجتماعي بر بنياد شكاف    جنبش. زندگي هستند 

ها برآنند تا موجوديـت فـرد را      اين جنبش . دشونكنند، بنا مي  ايجاد مي ) ها و افراد  از حد، محدوديت عمل گروه    

رسد كه در دوران به نظر مي. در چنبره ساختارها به اثبات رسانند و روح دگرگوني را در جامعه زنده نگه دارند

ايـن  . هـاي اجتمـاعي باشـند     هاي اجتماعي كـارگزاران اصـلي دگرگـوني       جنبش) تا حدودي پسامدرن  (مدرن  

. كنـد گيرند و آنهـا را وادار بـه دگرديـسي مـي            در تقابل با ساختارها قرار مي      ها به لحاظ ذهني و عيني     جنبش

هـاي  هاي نوين در پي ايجاد دگرگـوني  رفتن ساختار فرهنگي و توليد ايدئولوژي      هاي اجتماعي با نشانه   جنبش

. عميق در زندگي بشري هستند

شود كـه باعـث ايجـاد منـابع      مي اطلاق - يا به اصطلاح ماركس، تضادها     -ها فشار ساختاري، به تنش    -2

هـا، ابهامـات يـا    اين گونه فشارها در شكل نگراني درباره آينده، اضـطراب      . گرددمتعارض در درون جامعه مي    

).شودهاي قومي مينابرابري مداوم ميان اقوام موجب تنش ميان گروه(شود ها ابراز ميبرخورد مستقيم هدف

گيرنـد  هاي معيني شكل مي   هاي اجتماعي تحت تأثير ايدئولوژي     گسترش باورهاي تعميم يافته؛ جنبش     -3

هاي انقلابـي بـراي     مثلاً جنبش (دهد  هاي عملي رفع آنها را نيز نشان مي       ها را متبلور ساخته و راه     كه نارضايتي 

).كنندعدالتي مبارزه ميمقابله با بي

هوادارن جنبش را تحريك و متقاعد      ،يعني رويدادها و حوادثي كه اعضا و        )محرك(دهنده   عوامل شتاب  -4

.نمايدبه اقدام و عمل جمعي مي

بـراي اينكـه جنبـشي وجـود داشـته باشـد، رهبـري و نـوع ارتبـاط مـنظم بـين                 :  هماهنگي گروهـي   -5

.اي از منابع پولي و مالي ضروري استكنندگان همواره با پشتوانهشركت
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مداخله و تعديل زمينه سـاختاري و فـشار كـه           مقامات حاكم ممكن است با      :  عملكرد كنترل اجتماعي   -6

براي مثال ممكن است در وضعيت تنش قومي . ها را ايجاد كرده است به جنبش پاسخ دهند انگيزه ظهور جنبش  

هاي نابرابري قومي كه باعث بروز خشم و ستيزه شده، به عمل            اقداماتي در جهت كاهش برخي از بدترين جنبه       

.آيد

از نظر تورن براي ايجاد     . كنداشاره مي » تاريخيت«ها به عامل    از پيدايش جنبش  آلن تورن در تحليل خود      

شـيوه  » تاريخيت«بنابراين  . تغيير در جامعه بايد به شناخت فرايندهاي اجتماعي موجود در جامعه دست يافت            

و هـاي فكـري   هـا شـامل جريـان   اين فرايند(شود نگرشي است كه از شناخت فرايندهاي اجتماعي حاصل مي      

پيامـد ايـن   ). كنـد الگوهاي زندگي است كه ساختار سياسي براي ماندگاري خود آنها را بر مـردم تحميـل مـي       

براي مثال آگاهي در مورد نابرابري در . ها و تلاش براي تغيير وضعيت موجود است  گيري جنبش شناخت شكل 

.آموزش و پرورش منجر به ظهور جنبش حقوق مدني در آمريكا گرديد

مـاركس مقايـسه كـرد كـه        » خودآگاهي«توان آن را با     تورن مي » تاريخيت« دقيق و موشكافانه     با بررسي 

هاي پيـدايش   كند، يا همچنين رويكردهاي كاركردگرا كه زمينه      هاي كارگري را هموار مي    زمينه پيدايش جنبش  

ن گفـت كـه همـه ايـن     تـوا بنـابراين مـي   . كندها و محيط تبيين مي    ها را با عدم تطابق ارزش     انقلابات و جنبش  

ها ممكن است به تك عاملي هر چند اين گونه تبيين. ها عناصر مشترك دارندها در تبيين خود از جنبشديدگاه

.بودن يا جبرگرايي فرهنگي متهم شوند

كاستلز توجه . كنيمها بررسي ميهاي كاستلز را در مورد چگونگي پيدايش جنبشدر ادامه اين بحث ديدگاه

هاي بنيادگرا، قومي و ملـي  هاي پيدايش جنبشوي درصدد است تا زمينه. نگر داردهاي كلان جنبشاي به ويژه

وي معتقد است   . است» هويت و معنايابي  «ها  عنصر اصلي مدل نظري كاستلز در بررسي جنبش       . را بررسي كند  

 در تأثيرگـذاري بـر      شدن، ساختارها تعيين كننده هويت افراد هـستند و فـرد تـوان زيـادي              كه در عصر جهاني   

اي جديد اين احتمـال وجـود دارد كـه    بر اساس ديدگاه كاستلز در جامعه شبكه    . فرايندهاي هويت بخش ندارد   

كاسـتلز بـه    . بخشي افراد و معنايابي زندگي آنها شـود        عامل وحدت  - ديني، قومي و نژادي    -هاي بنيادي هويت

هـاي اجتمـاعي از ايـن    و معتقـد اسـت كـه جنـبش    كنـد  بخشي و معنايابي تأكيد مـي     عامل فرهنگي در هويت   

. كنندبخشي براي تغذيه كنشگران استفاده ميهاي هويتسرچشمه

 بخش، آنها را بـه جـستجو بـراي بازتوليـد هويـت          در نظريه كاستلز اتميزه شدن افراد فقدان عامل انسجام        
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هاي فرهنگي نظير زبان، نـژاد و  لفههاي ملي و قومي در خاورميانه هميشه مؤ  هر چند جنبش  . داردپيشيني وامي 

هـا بـر    اند، با اين حال تبيين نظري ايـن جنـبش         خاطرات مشترك تاريخي را دستاويز مبارزات خود قرار داده        

هـا  اساس نظريه كاستلز چندان مفيد نيست، چون سراب هويتي و اتميزه شدن افراد، آنها را به سوي اين جنبش                 

.سوق نداده است

اي اجتماعي  هكاركردهاي جنبش
 تجديد حيات حوزه عمومي و گسترش دموكراسي-1

هـاي دموكراتيـك بـه تمـامي      گسترش رويه . هاي اجتماعي نوين داراي كاركردهاي متعددي هستند      جنبش

هـاي اجتمـاعي محـسوب      هاي مهم جنبش  هاي زندگي جمعي و تجديد حيات حوزه عمومي از كارويژه         عرصه

را زير سؤال برده و در پي خلـق فـضاي     » نمايندگي«هاي  عيت دموكراسي هاي اجتماعي مشرو  جنبش. شودمي

 فرهنـگ و  -هـاي سياسـي   ها منابع مـشروعيت نظـام     اين جنبش . گيري سياسي هستند  تصميم» گرايانهكثرت«

هاي توتاليتر به دليل برخـورداري از منـابع         بدين ترتيب نظام  . دهند را مورد نقد و ارزيابي قرار مي       -ايدئولوژي

هر چند در . اي جز تسليم شدن ندارندهاي اجتماعي نوين چارهشرعيت سنتي و كاريزماتيك در مقابل جنبش      م

ها را محدود كرد، ولـي در       هاي پليسي دايره فعاليت جنبش    توان با فشارهاي ساختاري و كنترل     كوتاه مدت مي  

اي را به وجود آورند كـه      تا عرصه  كنندهاي اجتماعي تلاش مي   جنبش. پذير نيست طولاني مدت اين امر امكان    

. وگو كننددر آن كنشگران فارغ از فشارهاي ساختاري در مورد موضوعات مختلف آزادنه گفت

هاي ملي و قومي كه خواهان برابري   نگر نظير جنبش   كلان هايبرخي از انديشمندان معتقدند كه فقط جنبش      

برخلاف ايـن رويكـرد بايـد گفـت كـه همـه       . كمك كنند توانند به روند دموكراتيك شدن      ها هستند، مي  فرصت

اي، جنبش صلح و جنـبش  هاي هستههاي جديد اجتماعي نظير جنبش محيط زيست، جنبش ضد سلاح  جنبش

. تضاد دائمي دارند» گرايانهكل«هاي سياسي زنان با نظام

هـاي  ها از شيوه  بشكند، چون معتقد است كه اين جن      هاي اجتماعي جديد طرفداري مي    هابرماس از جنبش  

منـد ايجـاد   هـاي آرام و سـامان   كنند و همچنين از طريق عقلانيت ارتباطي دگرگـوني        آميز استفاده نمي  خشونت

وي بر . داندداري واپسين ميهاي اجتماعي را از كارگزاران مهم مقابله با منطق سرمايههابرماس جنبش. كنندمي

داري زه عمومي و اسـتثمار حـوزه زنـدگي در جوامـع سـرمايه             ها از فرسايش حو   اين نظر است كه اين جنبش     

هاي اجتماعي را در مورد احياي حـوزه عمـومي در      هر چند هابرماس اهميت كارويژه جنبش     . كنندممانعت مي 
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ها در جوامع با اقتصاد دولتـي  توان گفت كه اين جنبشداري گوشزد كرده است، در عين حال مي جوامع سرمايه 

هاي سياسي مسلط ايفـا  توانند نقش ميانجي را ميان كنشگران و ساخت  ي ايدئولوژيك، نيز مي   هاي سياس و نظام 

. نموده و بدين ترتيب حوزه عمومي را فعال كرده و در تداوم ساختاري آن كوشا باشند

بخشي جمعي هويت-2
. ه اسـت  هويت مدرن يك هويت چندپاره و گسست      . بخشي است ها، هويت يكي از كاركردهاي ديگر جنبش    

در اين گونـه جوامـع هويـت    . يابي در جوامع سنتي محدود و يكپارچه است    بخشي و فرآيند هويت   منابع هويت 

. شودهاي فرهنگي معين و همچنين همبستگي خوني و نژادي تعريف مي آنها به شاخص افراد برحسب وابستگي  

هاي اجتماعي و امروزه جنبش. متعدد شدبخش و منابع آن دچار تغييرات با ورود به دنياي مدرن عاملان هويت

البته اين بدان معنا نيـست  . بخشندها هويت ميهاي سياسي به افراد و گروههاي غير دولتي در كنار نظامسازمان

.مه منابع سنتي به يكباره به فراموشي سپرده شوند كه پيامد آن نيز بحران هويت يا هويت مغشوش خواهد بود

ها با توليد هويت    اين جنبش . كننددر جريان عمل جمعي كمك مي     » خود« بازيابي   هاي اجتماعي به  جنبش

هويت بـه كـنش جمعـي جهـت         . آورندويژه انسجام، همبستگي و روابط اعتمادآميز را ميان اعضا به وجود مي           

و »خود«توان انتظار داشت كه عمل جمعي به انجام برسد كه بازيگران بتوانند مرزهاي ميان               موقعي مي . دهدمي

هـاي متمـايز هـستند؛ نظيـر جنـبش         هاي اجتمـاعي نـوين داراي هويـت       جنبش. را تشخيص دهند  » ديگري«

ها باعث ايجاد احساس مشترك و همبـستگي جمعـي      انتساب افراد به اين جنبش    . ...دانشجويي، زنان، قومي و     

ز طريـق خطـوط فكـري    ها روابط شخصي با هم نداشته باشند ولي اهر چند ممكن است اعضاي جنبش     . است

همچنـين بايـد   . گـردد عمل جمعي تـسهيل مـي  » ما«گيري بدين ترتيب با شكل. خورندجنبش به هم پيوند مي    

هاي كمتر تأثيرگذار ماننـد     هاي نوين به استثناي بعضي از جنبش      هاي هويتي در جنبش   اضافه كرد كه مرزبندي   

» ديگـري «خاصمي نبوده و تعامل دموكراتيك با       گرايان يا جنبش زنان راديكال به هيچ وجه ت        جنبش همجنس 

.كاملاً پذيرفته شده است

هاي جهانيهاي اجتماعي و سياست جنبش-3
ها در سـطح  اين جنبش. هاي ملي و جهاني نقش اساسي دارندگيري سياست هاي اجتماعي در شكل   جنبش

گـذاري  ه فرهنگ، فرايند سياست   هاي متعدد در عرصه عمل و بازآفريني ذهني و فكري در عرص           ملي با فعاليت  

گيري هاي حقوق بشر، محيط زيست و كار بر شكل        هاي اجتماعي در حوزه   جنبش. دهندرا تحت تأثير قرار مي    
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انـد بـا    هـاي جديـد توانـسته     اين جنبش ها به دليل توليد انديـشه       . انداي داشته هاي جهاني تأثير عمده   سياست

.انديشي مشكلات تقويت كننداي مشاركت جهاني را در چارههالمللي كردن رويدادهاي ملي و منطقبين

فعالان حقوق بشر از طريق فرايندهاي گردش آسـان اطلاعـات، هنجارهـاي فرامليتـي را در ايـن حـوزه                     

هاي رفتارهاي غيـر دموكراتيـك را افـزايش داده      هاي مدرن ارتباطي هزينه   امروزه تكنولوژي . اندگسترش داده 

در . توجـه باشـند   هـاي فراملـي بـي     توانند نسبت به فعاليـت جنـبش      بسته و توتاليتر نمي   هاي  حتي نظام . است

هاي اجتماعي نوين دموكراتيزه كردن جامعه مدني و تقويت مـشاركت شـهروندان يـك اصـل شـناخته                   جنبش

هـاي  گرايـي و تقويـت سياسـت   سـاز، عمـل   هاي هويت ها به ايجاد جريان   هاي فرامليتي جنبش  تعامل. شودمي

ها به اعتقاد هابرماس كارويژه فراملي جنبش    . كندهاي سياسي ملي كمك مي    موكراتيك خارج از محدوده نظام    د

هاي اجتماعي سـر    هاي غير دولتي بزرگ از درون جنبش      سازمان. باشدمي» استعمار جهان زندگي  «ممانعت از   

ولتي در محـدوده كـشورها بيـانگر        هاي غير د  برخي از نويسندگان معتقدند رشد و گسترش انجمن       . اندبرآورده

. گيري جامعه مدني جهاني استشكل

:كنندگيري جامعه مدني جهاني را فراهم ميهاي اجتماعي از طرق زير موجبات شكلجنبش

گرايانه مدرنيته تنوع گفتمان در نظريه و عمل سياسي به جاي مفاهيم يكسان-الف

ني با ارائه اطلاعات فزاينده در مـورد وابـستگي متقابـل     دهي بيشتر مردم در مورد مسائل جها       سازمان -ب

شناختي و حقوق بشربوم

 بازسازي مفاهيم سياسي و ايجاد يك نظام نوپاي مشاركتي-ج

ها   سرانجام جنبش
هاي اجتماعي  برخي معتقدند كه جنبش   . ها وجود دارد  هاي مختلف در مورد تكامل سازماني جنبش      ديدگاه

اين ديدگاه متـأثر از نظريـه بوروكراسـي وبـر     . شوندهاي بروكراتيك تبديل ميه سازماندر سير تكاملي خود ب 

هاي سياسي شـده و بـا رعايـت قواعـد بـازي             هاي اجتماعي در نهايت جذب نظام     بر اين اساس جنبش   . است

ها نبشدر اين حالت ج. شوندسياسي، به بازسازي سازماني خود پرداخته و تبديل به احزاب سياسي قانوني مي   

هـر  . دهنـد هاي معمول نهادي انجام مي  شوند و عمل جمعي خود را بر اساس رويه        رو مي به لحاظ سياسي ميانه   

نگـر كـه سـوگيري سياسـي        هاي كلان چند ممكن است چنين وانمود شود كه اين قاعده بيشتر در مورد جنبش            

ن احزاب قوي سياسـي تأثيرگـذار را در   هايي نظير جنبش سبزها كه هم اكنوبا اين حال نمونه   . دارند صدق كند  
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هـا بـراي دسـتيابي بـه        دهد كه هر دو طيف جنـبش      اند، نشان مي  به وجود آورده  ) به ويژه آلمان  (اروپاي غربي   

گيـري احـزاب چـپ از درون    شـكل . اهداف خود ممكن است به سوي بوروكراتيزه شدن تمايل داشـته باشـند        

در نقطه مقابل، برخـي     . هاي اجتماعي است  بوروكراتيك جنبش هاي دانشجويي نمونه ديگري از تكامل       جنبش

هاي اجتماعي ممكن است به دلايلي نظير دستيابي به هدف، ريزش اعضا، ضعف رهبري يا فشارهاي                از جنبش 

.ساختاري از بين بروند

وي . كنـد ها و ساختار تأكيد مي    ها و تكامل سازماني بر نحوه ارتباطات جنبش       تورن در مورد آينده جنبش    

فرايند گفتگوي متقابل كه در ميدان عمل وجود دارد ممكن است به تغييـر در شـرايطي منجـر       «: معتقد است كه  

هاي هـر   شدن ديدگاه اما همچنين ممكن است به تركيب و يكي       . شود كه جنبش درصدد مبارزه با آن بوده است        

 يا به عنوان يك سـازمان دائمـي   در هر يك از دوحالت جنبش ممكن است محو شود        . يك از طرفين بيانجامد   

). 684، 1383: صبوري(نهادي شود 



30

منابع

.، دوره جديد، پاييز55فصلنامه زريبار، شماره گرايي مذهبي، ترجمه حمزه محمدي، شدن و عملجهاني) 1383( آرفليت، فيلين -

.هران، نشر قومس چاپ پنجم، ترجمه عليرضا طيب، تهاي انقلابتئوري) 1375( استانفورد، كوهن -

.، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، انتشارات كيهان، چاپ سومشناسي سياسيجامعه) 2137( باتامور، تام -

.، تهران، نشر ني، جاپ اولشناسي سياسيجامعه) 1376( بشيريه، حسين -

. چاپ اول، تهران، طرح نو،هاي اجتماعيشناسي جنبشجامعه) 1381(پور، حميدرضا  جلايي-

.، ترجمه محمد تقي دلفروز، تهران، انتشارات كويرهاي اجتماعياي بر جنبشمقدمه) 1383( دلاپورتا، دوناتلا و دياني، ماريو -

.، دوره جديد، پاييز55فصلنامه زريبار، شمارهجنبش سبزها، ) 1383( دلاويز، علي -

.، تهران، نشر ني، چاپ اول، ترجمه منصور وثوقيتغييرات اجتماعي) 1366(گي  روشه،-

.، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، انتشارات علمي، چاپ هشتمشناسي در دوران معاصرهاي جامعهنظريه) 1383( ريتزر، جورج -

.، تهران، نشر نيشناسي سياسيجامعه) 1383( صبوري، منوچهر -

.، تهران، نشر آگرا و لويه، چاپ دومت اجتماعيشناسي تغييراجامعه) 1384( غفاري، غلامرضا و ابراهيمي لويه، عادل -

.، ترجمه محسن ثلاثي، تهران، نشر فرهنگ معاصر، چاپ اولشناسيدرآمدي به جامعه) 1370( كوئن، بروس -

.، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، نشر ني، چاپ سيزدهمشناسيجامعه) 1383( گيدنز، آنتوني -

، دوره  55فـصلنامه زريبـار، شـماره       هاي جهاني، ترجمه جمال محمدزاده،      ماعي و سياست  هاي اجت جنبش) 1383( ويليامز، مارك    -

.جديد، پاييز

.نقد در حوزه عمومي، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشر ني، چاپ دوم) 1378( هولاب، رابرت -




